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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

ر شخص اگ باشند. عرض شد که به نظر مرحوم سید )ره(،بر ذمّه مکلّف میبحث در کفایت غسلِ مستحبی از سایر أغسالی بود که 

از  [،غسل واجب از سایر أغسال]همانند کفایت  های مستحب را نیّت کند ]، مثل اینکه غسل جمعه را نیتّ کند[ نیزبعضی از غسل

، ارددکه بر ذمّه مکلّف است، اشکال  های واجبیهای مستحب دیگر کفایت خواهد کرد و اما کفایت آن غسل مستحب از غسلغسل

حب شود ]، یعنی احتیاط مستی باشد[، لکن احتیاط ترک نمیمُجز نیز غسل واجبهرچند که بعید نیست ]که آن غسل مستحب از 

 کند[.این است که غسلِ مستحبی از غسل واجب کفایت نمی

گام و او در هن ز جمیع أغسالی که بر ذمّه مکلّف باشندا ]، مثل غسل جمعه[ رسد که کفایت غسل مستحببه نظر میعرض شد که 

؛ اعم از آنکه همه آن أغسال، مستحب باشند یا واجب باشند یا بعضی مستحب و منعی ندارد ،غسل کردن آنها را نیّت نکرده است

 بعضی دیگر واجب باشند.

فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْکَ حُقُوقٌ »در عبارت  «غسل واحد»تعبیر و عرض شد که  تمسک شداطلاق صحیحه زراره  برای این سخن به

« حقوق»و واژه  شودشود و هم غسل مستحب را شامل می، اطلاق دارد و هم غسل واجب را شامل می«أَجْزَأَهَا عنَْکَ غسُْلٌ وَاحِدٌ

این روایت، غسل واحدی طبق بنابراین،  شودشود و هم غسل مستحب را شامل مینیز اطلاق دارد و هم غسل واجب را شامل می

ها واجب باشند یا مستحب کند؛ اعم از آنکه آن غسلها( که بر ذمّه اوست کفایت میدهد از همه حقوقی )غسلکه شخص انجام می

تحب آن را نیّت کرده است واجب باشد یا مس باشند یا بعضی واجب و بعضی مستحب باشند و اعم از آنکه آن غسلی که شخص اتیانِ

دهد اگر غسل مستحبی باشد، این غسل مستحبی از سایر أغسالی که بر ذمّه مکلّف باشند غسلی که شخص انجام می پس باشد.

 یا بعضی مستحب و بعضی واجب باشند بنابراین، اگرها مستحب باشند یا واجب باشند غسل آن کند؛ اعم از آنکه جمیعمی کفایت

ه ای کجنابت غافل باشد، غسل جمعه غسل از ،نیز بر ذمّه او باشد و در هنگام غسل کردن تمکلّف غسل جمعه کند و غسل جناب

 دهد از غسل جنابت نیز مُجزی خواهد بود.انجام می

قَالَ الصَّدُوقُ وَ روُِیَ فیِ خَبرٍَ اشاره شد. گفته شد که طبق این روایت ]به عنوان مؤیدّ  ،مرحوم شیخ صدوق )ره( در ادامه به روایت

تَسلَِ وَ یَقْضیَِ صَلَاتَهُ وَ صَومَْهُ ِِلَّا أنَْ أنََّ مَنْ جَامَعَ فیِ أوََّلِ شَهرِْ رَمَضَانَ ثمَُّ نَسیَِ الْغُسلَْ حتََّى خَرجََ شهَرُْ رَمَضَانَ أنََّ علََیْهِ أَنْ یَغْ» ؛آخَرَ

کسی که در اول ماه مبارک رمضان با [، 1«یَامَهُ ِِلىَ ذلَِکَ الْیَوْمِ وَ لاَ یَقْضیِ مَا بعَْدَ ذلَِکَیَکوُنَ قَدِ اغْتسََلَ لِلْجمُُعةَِ فَإِنَّهُ یَقْضیِ صَلَاتَهُ وَ صِ

ش را هایباید غسل کند و قضای نمازها و روزه بستر شود و غسل جنابت را فراموش کند تا اینکه ماه رمضان تمام شودهمسرش هم
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رمضان[ برای روز جمعه غسل کرده باشد که در این صورت، فقط قضای نمازها و به جای آورد مگر اینکه ]در ایام ماه مبارک 

های بعد از غسل جمعه لازم کند و قضای نمازها و روزهاتیان می را هایی که تا قبل از غسل جمعه با حالت جنابت انجام دادهروزه

 نیست.

 نماز، مشروط به طهارتقاعده است چون قاعده این است که  طبقاین است که لزوم اتیان قضای نمازها تا قبل از غسل جمعه، دلیل 

 از حدث است.

که شخص غسل جنابت را فراموش کرده است و بعد از اینکه ماه ] ذکوردر فرض م ،تا قبل از غسل جمعه هاروزهقضای لزوم اما 

زیرا روزه مشروط به عدم بقاء عمدی [، خلاف قاعده است رمضان تمام شده است، فهمیده است که با حالت جنابت روزه گرفته است

باشد پس قاعده، صحت روزه و عدم وجوب قضا در بر جنابت است و ناسی )فراموش کننده جنابت(، متعمِّدِ در بقاء بر جنابت نمی

متعمدِّ  جنابت همانند عالِم و بر این دلالت دارند که ناسیِ غسلِ که وجود دارندای کند، الّا اینکه اخبار معتبرهفرض مذکور را اقتضا می

الت هایی را که با ح، پس بر شخص ناسی نیز واجب است که روزهو همانند جاهل به جنابت نیست که قضا بر او واجب نباشد است

 که روایات ذیل از جمله آن روایاتند؛ جنابت گرفته است، قضا کند؛ هرچند که ناسیِ جنابت بوده است

 لَضَانَ فَنسَیَِ أَنْ یَغْتَسِعنَْ رَجُلٍ أَجْنبََ فیِ شَهرِْ رَمَ (ع)قاَلَ: سُئلَِ أَبوُ عبَْدِ اللَّهِ  ؛دِ بنِْ أَبیِ عُمَیْرٍ عنَْ حمََّادٍ عَنِ الْحَلَبیِِّعَنْ مُحمََّ روایت اول:

 .1«عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصَّلَاةَ وَ الصِّیَامَ» )ع(: قاَلَ ،حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمضََانَ

عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فیِ شهَْرِ رَمَضاَنَ ثُمَّ یَنسْىَ  (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  ؛ِِبرَْاهیِمَ بْنِ مَیمْوُنٍ عَنْ عَلیِِّ بْنِ رئَِابٍ عَنْ روایت دوم:

 .2«عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ» :قَالَ ؟أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّى یَمْضیَِ لِذلَِکَ جمُْعَةٌ أَوْ یَخرُْجَ شَهْرُ رَمضََانَ

شود که اگر کند، استفاده میاش را قضا نماز و روزه شخص باید ده است کهاز کلام امام صادق )ع( ]در دو روایت مذکور[ که فرمو

 ،های خود را قضا کندغسل جنابت را فراموش کند و با همان حال روزه بگیرد تا ماه رمضان تمام شود باید نمازها و روزه ،شخص

 که قضا لازم نداشته باشد.پس طبق این دو روایت، ناسی همانند عالِم و متعمِّد است و همانند جاهل نیست 

 هایی را که تا قبل از غسلشود که مکلّف باید نماز و روزهپس از روایتی که مرحوم شیخ صدوق )ره( نقل کرده است، استفاده می

عد هایی را که برافع جنابت است و لذا نمازها و روزه ،جمعه گرفته است، قضا کند چون غسل جمعه، هرچند که غسل مستحبی است

تواند دلیل این روایت نمی در جلسه گذشته اشاره شد، گونه کهد. البته هماننو نیاز به قضا ندار اندغسل جمعه گرفته است، صحیح از

 تواند مؤیدّ باشد و دلیل آن، ضعف سندی این روایت است.مستقلی باشد، بلکه فقط می

ین است ا شودسل جنابت، وضو لازم ندارد، سؤالی که مطرح میبحثی بین فقها واقع شده است و آن، اینکه طبق روایات معتبره، غ

 ؛ اعم از اینکه واجب یا مستحب باشند، وضو لازم است یا وضو لازم نیست؟أغسال دیگر ]غیر غسل جنابت[که آیا بعد از 

است.  ل دیگر، وضو لازمنظر بعضی از فقها این است که أغسال دیگر، وضو لازم ندارند و بعضی دیگر از فقها معتقدند که در أغسا

مرحوم امام خمینی )ره( ]که معتقد است که در أغسال مستحبی، فقها، بخصوص  از دیدگاه ،آینده این بحث جلسات ان، شاءالله، در

ررسی بکه در سایر أغسال نیز همانند غسل جنابت، وضو لازم نیست[  است وضو لازم است[ و مرحوم آیت الله خویی )ره( ]که معتقد

 د شد.خواه
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الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا یبعد ِجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض ِذا کان بعد » :699مسأله 

 .1«انقطاع الدمّ

]، یعنی اگر جنُب و حائض غسل جمعه کنند،  اقوی این است که غسل جمعه از جنُب و حائض صحیح است به نظر مرحوم سید )ره(،

ع غسل حیض؛ بعد از قط از ، بلکه بعید نیست که غسل جمعه از غسل جنابت، بلکهدهند، صحیح است[ای که انجام میغسل جمعه

 . ]و در نتیجه، با وجود غسل جمعه نیازی به غسل جنابت وغسل حیض نخواهد بود[ شدن خون نیز مُجزی باشد

کبرایی است که مرحوم سید )ره( قبلاً مطرح کرده است و  آیت الله خویی )ره( فرموده است که این مسأله از صغریات مرحوم نکته:

کند مطلقا؛ هرچند که آنها را نیّت نکرده باشد و لذا نیازی نیاز میاز أغسال واجبه و مستحبه بی [آن، اینکه غسل مستحب ]مکلّف را

دلیل اینکه مرحوم سید )ره(، دوباره این مسأله را مطرح کرده است، ورود نصّ در خصوص غسل و شاید  نبوده استبه تکرار آن 

 .2از مرحوم شیخ صدوق )ره( نقل شد]به عنوان مؤید[ جمعه باشد و آن روایتی است که 

ِجمالاً أنّ علیه أغسالاً لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه کما یکفیه أن یقصد البعض  مُعلَِذا کان یَ» :077مسأله 

یحصل  مالمعیّن و یکفی عن غیر المعیّن، بل ِذا نوى غسلًا معینّاً و لا یعلم و لو ِجمالًا غیره و کان علیه فی الواقع کفى عنه أیضاً و ِن ل

 .3«...امتثال أمره

نی بعضی داند ]، یععینه نمیباشد، لکن بعضی از آنها را بمیاش هایی بر ذمهّر مرحوم سید )ره(، اگر مکلّف، اجمالاً بداند که غسلبه نظ

ایت کند، کما اینکه کفاش است، کفایت میهایی که بر ذمهّداند[ در این صورت، قصد کردن جمیع غسلداند، ولی بعضی را نمیرا می

ایر مسّ میّت و سغسل گوید خدایا غسل جنابت، معیّن و بعض غیر معیّن را قصد کند ]، به این نحو که مثلاً میکند که بعض می

 سلِغیر از آن غنداند که  نیز به صورت اجمالی حتی آورم[، بلکه اگر غسل معینّی را نیتّ کند وجا میب دانم راهایی که نمیغسل

ن دهد از آغسلی که انجام می ،دناش باشنیز بر ذمهّهای دیگر غسل، در حالی که در واقع تاش اسنیز بر ذمّه ، أغسال دیگریمعیّن

د[، نیز مُجزی خواهد بو باشداش میی که بر ذمّهدهد از سایر أغسالکفایت خواهد کرد ]یعنی آن غسل معیّنی که انجام می أغسال نیز

شود و ]، یعنی امتثال فقط نسبت به آنچه نیّت کرده است، حاصل می دشو[ امتثال امر مولی حاصل نمی،هرچند که ]در این صورت

 .امتثال نیست[ لیو آن نیز انجام شده استنسبت به آنچه نیّت نکرده است، فقط ادا است، یعنی 

 تفصیل این مسأله نیز سابقاً در مسائل گذشته اشاره شد و نیازی به اعاده آن نیست.

نعم ِذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقّق الآخر ففی کفایته عنه ِشکال بل »نوشته است:  711مرحوم سید )ره( در ادامه مسأله

 .4«...کون حقیقة الأغسال واحدة صحّته أیضاً لا تخلو عن ِشکال بعدَ

سّ میتّ مغسل بعضی أغسال و عدم تحقّق بعض دیگر را نیّت کند ]؛ مثلاً غسلِ جنابت،  انجام به نظر مرحوم سید )ره(، اگر مکلفّ

 در کفایت آن غسلیپس و او تحقّق غسل جنابت و عدم تحقّقِ غسل مسّ میّت و حیض را نیّت کند[،  حیض بر ذمّه اوست غسل و
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 طبق این مبنا که حقیقت هایی که عدم تحقّقِ آنها را نیّت کرده است، اشکال است، بلکهنیّت کرده است از غسل تحقّق آن را که

 ... .صحت آن غسلی که آن را نیّت کرده است نیز خالی از اشکال نیستأغسال، واحد است، 

 شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.، انمذکورفرع توضیح  بحث جلسه آینده:

«الحمدلله رب العالمین»


